
کیارستمی بعد از فوتش بیشــتر دیده شد. شاید اصلاً باور 
نکنید ولی خدا می داند که بعد از فوت کیارستمی  من دوباره 
حداقل بیســت تا کار عوض کردم. اصلاً بعضی ها هم انگار 
عقده دارند، مثلاً شرح وظایف شما چیز دیگری است ولی 
مدام بگوید بیا این کار را برای من بکن، انقدر سینما سینما 
نکن. در صورتی که خــدا می داند من هر جــا که می روم، 
تمام سعیم را می کنم که من را نشناسند. این اواخر در یک 
شرکتی مشــغول بودم که یک از همکاران من را شناخت، 
قسمش دادم که به هیچ کس نگوید. سه روز بعد مدیر مالی 
آن جا من را صدا کرد و گفت تو اون پسره توی »خانه دوست 
کجاست« نیستی؟ گفتم نه. گفت چرا میگی نه؟ قیافه ت 
کاملاً مشخصه، خودتی. گفتم نه آقا اشتباه می کنید. دوباره 
چهار، پنج روز بعد، دیگر همه شــناختند! مدام سوال های 
تکراری کیارستمی چی شد؟ تو چی شدی؟ چرا رها شدین؟ 
این کجا رفت؟ اون کجا رفت؟ کمکی نمی شه؟ آقای دایی 
کمک نکرد؟ می گم آخه آقــای دایی چرا باید به من کمک 
کنه؟! خانه ســینما کمک نکرد؟ دیدم اصلاً نمی شود آنجا 
ماند، آمدم بیــرون. نمی دانم چه بگویم. واقعا مردد ســر 

دوراهی ایستادم.
بابک احمدپور: من یک مطلبی به شما می گویم، دوست 
دارم که ثبت شــود باور کنید همین الان ما دوســتانی در 
فرانسه، در لندن و جاهای دیگر داریم که به ما زنگ می زنند 
و می گویند ما فقط می خواهیم صدای شما را بشنویم. ولی 
هیچ وقت از بین بچه های خودمان کمکی نمی شود. چرا باید 
عدنان عفراویان سیگار بفروشد؟ چرا باید شرایط این گونه 
باشد؟ من واقعا برای این سینما متاسفم، برای عوامل آن 
که این طور برخورد می کنند. من به خانه سینما رفتم، رئیس 

خانه سینما به من وقت و اجازه حرف زدن نمی دهد. 

از زمانی که مدیریت خانه ســینما تغییر کرده و خانم 
برومند هستند، سر نزده اید؟ 

بابک احمدپور: نه، شاید دوباره بروم. خانم برومند خانم 
بسیار خوبی است، اگر او به من بگوید نه، من خیلی ناراحت 
نمی شوم ولی آن روزی که می خواستند من را از خانه سینما 

بیرون کنند، خیلی ناراحت شدم. 

می خواستند شما را از خانه سینما بیرون کنند؟   
بابک احمدپور: بله.. این خیلی بد است. نامردی همین 
است دیگر، جز این معنی دیگری دارد؟ ولی به نظرم چون 
خانم برومند با کودکان کار کرده ، آن ها را بیشتر درک می کند. 
من الان آدم می شناسم که فقط پدربزرگش موسیقیدان 
بوده، آمده در بخش موســیقی خانه ســینما بیمه شده تا 
همین چند وقت پیش ماهی دو تومان می گرفت. یا کسی 

که چند روز است عکاسی می کند.
بابک احمدپور: الان بچه های آبادی ما همان بچه هایی 
که با ما همکلاًس بودند؛ هرکدام برای خودشــان کاری راه 
انداخته اند مثلاً یکی باتری سازی دارد، یکی تعمیرگاه دارد 
و... وقتی مرور می کنم می بینم درست است که ما به یک 
محبوبیت و شهرتی رســیدیم ولی اگر بخواهیم به زندگی 
نگاه کنیم، آن ها به زندگی رســیدند. راحــت کار خودش را 
می کند، هیچ کس هم او را نمی شناسد. دو تا گونی جا به جا 
کن و دو تا بیل بیار را راحت انجام می دهد، ولی من بخدا اگر 
یک گونی جابه جا کنم سرِ گونی دوم شک دارم، می دانم که 

برای سومی حتما باید آنجا را ترک کنم.
بابک احمدپور: به هرحــال احمد در یــک برهه ای هم 
سرش گرم بود و توانست با آن سنش وارد ارتش شود. اما 
من همچنان سرم گرم آقای کیارستمی بود و مشغول دیدار 

و مصاحبه  و مستند و گفتگو و این ور و آن ور و ...

و به خودتان آمدید دیدید گذشت و  ...
بابک احمدپــور: عمرم تمام شــد. من ایــن را واقعا از 
روی دل خــوری می گویم، بــه یکی از فرانســویانی که به 
ایران آمده بود، عکس یکی از ســلبریتی های سینمایمان 
را نشــان دادیم، گفت اصلاً نمی شناسم ولی وقتی عکس 
برادرم احمد و عدنــان عفراویان را نشــانش دادیم گفت 
من سینمای ایران را با اینها می شناسم. آن وقت ما باید 
در مملکت خودمان بیکار باشــیم؟ ایــن آقایان نباید یک 
نگاهی به ما کنند؟ نمی دانم شــما مصاحبــه قبلی من را 
دیده اید یا نه؟ خیلی ها از حرف های من ناراحت شــدند. 
حتی به غیر از ســینماگران خودمان، تعدادی هم از لندن 

و فراانســه با من تماس گرفتند و گلاًیه کردند. گفتم شــما 
بیایید یک شب کفش من را بپوشید، با آن راه بروید، ببینید 
من چه دردی کشیده ام، آن وقت ســرزنش کنید. ببینید 
آیا حمایت مالی ای هســت؟ آیا خانه ســینما من را بیمه 
کرده؟ دوســتان من که در خارج از ایران زندگی می کنند، 
می گویند در کشورهای ما به بچه هایی که با یک اثر، ستاره 
باقی سینما می شوند، حقوق می دهند، بیمه شان می کنند، 
حمایت می کنند. ولی این جا فقط در خانه ســینما زده اند 
بابک احمدپور شناسنامه سینمای ایران، عدنان عفراویان 
شناسنامه سینمای ایران. اما هیچ کدام این شناسنامه ها 
بیمه نیستند. من حتی به رئیس خانه سینما گفتم ما دو تا 
برادریم، فقط یک نفرمان را بیمه کنید. باز هم قبول نکرد. ما 
همیشه فکر می کنیم که فقط به شهدا و جانبازان بدهکاریم. 

به نظر من فرقی نمی کند، کسانی که کار ملی می کنند هم 
زیر پرچم کشور می ایستند. ایثار ایثار است. ما به آن ها هم 

بدهکار و وفاداریم.
کســی که در خانه ســینما، نامش را با عنوان شناسنامه 
ســینمای ایران زده اند، بیمــه دارد؟ نه. حقــوق دارد؟ نه. 
حمایت می شود؟ نه. چکار می کند؟ دست فروشی می کند؟ 
این ها باعث می شود که شــما بیکار شوید، بروید به سمت 
فقر، اعتیاد و ... این  افراد مسئول همه این مسائل هستند 
و باید زندگی ما را پاســخ گو باشند که متاســفانه در تمام 
این ســال ها نبوده و نیســتند. ما همین الان سینماگری 
داریم که کیارســتمی او را آورده کرده ســینماگر. حالا که 

کیارستمی نیست، شما می توانستی یک حمایت کوچک 
به ما بکنی، دســتمزدهای شــما که الان میلیاردی است 
ما که نمی خواســتیم شــما الان زندگی ات را به ما بدهی، 
ولی می توانســتی یک حمایت خیلی کوچک به ما بکنی 
که ما مستقل شویم که متاســفانه نمی کنند. باور کنید اگر 
به جای ســینما در ورزش بودیم و چنین شرایطی داشتیم 
حتما حمایت می شــدیم. حیطه ورزش ما آدهای بزرگ 
و رئوفــی و.... مانند آقای دایــی و امثال او زیــاد دارند. 
برعکس سینمایمان که متاسفانه همه شان شما را دوست 
دارند، تماس می گیرنــد، وقتی شــما را می بینند، بغلت 
می کنند و می گویند ســینمای ما را شــما آباد کردید ولی 
هرگز از دستشــان چیزی نمی چکد. شما که الان وضعیت 
ما را می دانید. می دانیــد که ما دیگــر کار نکردیم. هر چه 
که هست قراردادهای شما الان میلیاردی شده. با یکی از 
فوتبالیست های مطرحمان صحبت می کردیم، میگفت الان 
فوتبالیست های جدید، دستمزد تمام تاریخ فوتبال من را، 
در یک ماه می گیرند. سینما هم همین بوده، قرارداد ما آن 
دوران هجده هزار تومان بود، الان قراردادها میلیاردی است 
یعنی هیچ کدام این افراد نخواستند به هیچ کدام این گونه 
بچه ها کمک کنند که یک ذره مستقل شوند؟ حداقل آبروی 
خودشــان نرود که من و افراد شــبیه به من برویم در یک 

ساندویچی کار کنیم. 

پشیمان نیستید؟
بابک احمدپور:  ما که همیشه پشیمانیم. چرا نیستیم؟ ما 
سی سال است که مدام داریم پشیمان می شویم. قبل از آن 

 بعد از فوت کیارستمی، این مسئله 
حادتر شد. انگار آثار کیارستمی بعد از فوتش 

بیشتر دیده شد. شاید اصلا باور نکنید ولی خدا 
می داند که بعد از فوت کیارستمی  من دوباره 

حداقل بیست تا کار عوض کردم. اصلا بعضی ها 
هم انگار عقده دارند، مثلا شرح وظایف شما چیز 
دیگری است ولی مدام بگوید بیا این کار را برای 
من بکن، انقدر سینما سینما نکن. در صورتی که 
خدا می داند من هر جا که می روم، تمام سعیم را 

می کنم که من را نشناسند
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